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درخصوص شخصیت و خدمات رومن گیرشمن1 )ولادت1895، وفات1979م( باستان‌شناس شهیر 
فرانسویِ اوکراینی‌تبار، و اقامت و فعالیت دیرپایش در ایران از اوایل قرن چهاردهم تا نزدیک به میانة آن 

سده، نظرهای متفاوتی ابراز شده است که جملگی علی‌رغم تقابل و تخالف بی‌بهره از حقیقت نیست.
جای‌جای  در  وفات1984م(  )ولادت1900،  تانیا2  دندانپزشکش  همسر  همراه  به  گریشمن 
ایران دست به کاوشهای مهمی زد که از جملة آن در سیلک کاشان، بیشاپور، شوش، چغازنبیل، 
مسجد سلیمان، جزیرة خارک بوده است. شرح وقایع این سفرها و کاوش‌ها در کتاب خاطرات تانیا 
 Tania Ghirshman, Archéologue malgré moi. Vie quotidienne d’une با مشخصات 
mission archéologique en Iran  آمده است. اين كتاب در 1970م در فرانسه منتشر شد و به 
سال 1389ش در ايران )انتشارات بنياد فرهنگ كاشان( و با عنوان من هم باستان‌شناس شدم، با 

ترجمۀ فيروزه ديلمقاني به چاپ رسيد.
تانیا در این کتاب كه بخش اعظم آن به اقامت طولاني‌مدّت او و همسرش در شوش اختصاص 
دارد، ضمن شرح همة رخدادهای روزمرّه، جابه‌جا رفت و آمد رجال سیاسی و علمی را به اردوی 
باستان‌شناسی چغازنبیل گزارش کرده است. از جمله در صفحۀ 368 ترجمة این کتاب می‌خوانیم:  
سپس ما را از ورود سرپرست ایرانی حفاری‌های تخت جمشید و همسرش آگاه کردند 
که برای نخستین بار به شوش می‌آمدند. ما مانند همة میهمانان متشخص، بهترین اتاق قلعه را 
در اختیار آنان قرار دادیم. در مدّت دو روزی که آنها در قلعه میهمان ما بودند، بازرس ادارة 
باستان‌شناسی گروهمان را نیز که جوانی خیلی خوب و بسیار مورد تحسین ما بود، به صرف شام 
و ناهار دعوت کردیم. آقا و خانم س. انتظار چنین پذیرایی صمیمانه‌ای را از سوی ما نداشتند. 

هنگام عزیمت به گرمی دست ما را فشردند، تشکّر کردند و رفتند.
1. Ruman Ghirshman
2. Tania Ghirshman

رضا موسوی طبری
شاعر و پژوهشگر زبان و ادبیات فارسی

واکاوی یک سند
نامۀ علی سامی به رومن گریشمن
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سه روز بعد نامه‌ای ده صفحه‌ای از طرف م.س. به ما رسید که به خط فارسی نوشته شده 
بود. به محمد گفتم آن را بخواند و به ما بگوید دربارة چیست. محمد آن را خواند و گفت که 
باید نامه را در سطل زباله انداخت و نمی‌خواهد آن را ترجمه کند. آن را از سطل زباله درآوردم، 
خودنویسم را برداشتم، محمد را کنار خود نشاندم و وادارش کردم جمله به جمله بخواند و من 

به زبان فرانسه یادداشت برداشتم.
سراسر صفحة نخست نامه پر از تشکر از میهمان‌نوازی و مهربانی و... ما بود. بعد از آن، از 
صفحة دوم، مثلًا در قالب دوستی با ما و از راه دلسوزی، توجه ما را به این مطالب جلب کرده بود:

1ـ قلعة ما یک قصر قرون وسطایی )اشتباه( است که نباید صرفاً در خدمت گروه باشد و باید درِ 
آن را بر روی عموم باز کرد...

2ـ سربازانی که مراقب در ورودی قلعه هستند باید در چارچوب خدمت به اعلی‌حضرت به 
کارهای مهمتری بپردازند تا محافظت از سایت در برابر خرابکاران و محافظت از قصر در برابر 

گلةّ آدم‌ها )که مدعی‌اند قصر داریوش )اشتباه( متعلقّ به آنهاست(
3ـ از آنجا که سال گذشته از پمپی دیدن کرده‌اند )اولین بار بوده که از ایران خارج می‌شده‌اند( 
چنین می‌اندیشند که گروه ما می‌بایست قصرهای قدیمی شوش را مانند پمپی )اشتباه( بازسازی 

کنند... )از قصرها جز چند پایۀ ستون چیزی دیگر به جا نمانده...(
4ـ پس از الطافی از این قبیل، دوباره گوشزد می‌کنند که اگر ما طرز فکر خود را عوض نکنیم، 

روی جلد کتاب خاطرات تانیا گیرشمن روی جلد ترجمۀ کتاب خاطرات تانیا گیرشمن
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به روزنامه‌نگاران تهران اطلاع خواهند داد 
و در یک مبارزۀ مطبوعاتی ما را ملزم به 

ترک ایران خواهند کرد.
نه بیشتر و نه کمتر.

در  که  نمی‌دانست  آقا  این  ظاهراً 
نخستین  را  قصر  این  ]بیستم[  قرن  اوایل 
سرپرست گروه نمایندگی فرانسوی ساخته 
بود و در دوره‌ای چنان دور ناگزیر بوده که 

با برخورداری از خانه‌ای مانند قلعه خود را در برابر حمله‌های عرب‌های غارتگر منطقه که از دولت 
مرکزی تبعیت نمی‌کردند، محافظت کند. همچنین نمی‌دانست که رئیس ستاد ارتش در کمال لطف 
و مهربانی، چهار سرباز و یک درجه‌دار را برای محافظت از حفاری‌ها و عتیقه‌های به دست آمده در 
برابر خرابکاران گمارده بود؛ خرابکارانی که دانسته و ندانسته تخریب می‌کنند و آسیب می‌زنند و با 
این خرابکاری‌ها بیش از همه به موزة تهران و در نتیجه به ایران ضرر می‌رسانند وگرنه این کار برای 
حفاظت از ما نبود، زیرا هیچ چیز جان ما را تهدید نمی‌کرد و ما نیازی به حفاظت نداشتیم. و اما در 
مورد پمپی، مسلماً آقای م.س. جریان را درست نفهمیده بودند و نمی‌دانستند که شهر پمپی به خاطر 
فوران کوه آتش‌فشان وزوو در سال 97 )میلادی( از گدازه‌های آتشفشانی و خاکستر پوشیده شده 
است و در قرن هجدهم میلادی آن را کشف کرده‌اند و مردم از آن یک سنگ‌ریزه هم نبرده‌اند؛ ولی 
در مورد قصرهای شوش این‌چنین نبوده است، زیرا این قصرها، پس از سقوط سلسله‌های بسیاری از 
شاهان قرنها مانند معدن سنگ مورد بهره‌برداری قرار گرفته بودند و ما سنگ‌هایی پیدا کرده بودیم 

که در سطوح مختلف حفاری‌های ما دوباره مورد استفاده قرار گرفته بودند.
سخن کوتاه اینکه ما این نامة پر از تکریم و تجلیل را برای یکی از دوستان ایرانی خود به 
تهران فرستادیم. او در این باره در موزة تهران پرس‌وجویی کرد. در جواب او گفته بودند: چیزی 
در این باره نمی‌دانند، ولی واقعیت این بود که هم دوست ما و هم خود ما می‌دانستیم که می‌دانند.

ماجرا به همین جا ختم شد و ما دیگر چیزی در این باره نشنیدیم. قصر ما را منفجر نکردند، 
سربازان ما را احضار نکردند، ما چیزی مانند پمپی نساختیم و حفاری‌های ما ادامه پیدا کرد. 

)ص370ـ368(
درخصوص این عبارات نکاتی را لازم است ذکر کنیم:

الف ـ آقای س با توجه به اشاره‌ای که تانیا به سمت و پیشۀ او می‌کند، حرف اختصاری سامی است. 
اینکه می‌نویسد م.س قطعاً اشتباه است و مقصود علی سامی )تولد1289، وفات1368ش، فرزند آقابزرگ( 
باستان‌شناس و مؤلف چندین کتاب و مقاله، و از مشاهیر و مفاخر فارس است که در دی‌ماه 1336ش. 

گیرشمن و همسرش تانیا به همراه دو تن از 
اعضای هیأت حفاری چغازنبیل 
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به همراه همسرش فخرالملوک امامی )تولد1293، وفات1374ش، فرزند شیخ ابوالقاسم( به شوش 
رفتند و از مراحل کار هیئت حفاری چغازنبیل دیدار کردند.

ب ـ مقصود از محمد که در متن از او سخن رفته است، محمد کریمی خدمتکار جوان و مورد اعتماد 
تانیاست که در سال 1330ش به استخدام گیرشمن درآمده بود.  

ج ـ دوست خانم گریشمن که در سطور پایانیِ متنِ منقول، بدون ذکر نام، به او اشاره شده است، 
محسن فروغی فرزند محمدعلی فروغی است و جابه‌جا در متن خاطرات تانیا از او و برادرانش به‌عنوان 
دوستان خانوادگی و دوستان باوفا یاد شده است. بهترین گواه برای تصدیق این گمان که منظور تانیا 
از »یکی از دوستان ایرانی« محسن فروغی است، پیدا شدن این نامه در میان اوراق آن مرحوم است 

که در ابتدای دهة شصت به یکی از مراکز فرهنگی منتقل شده است.
د ـ نامة مذکور برخلاف گزارش تانیا ده صفحه نبوده است و صفحة نخست آن تماماً تعریف و تمجید 
نیست، بلکه سه صفحه و چند سطر بوده که البته با حروف ریز به اصطلاح آن روزگار ماشین‌نویسی 
شده و پاراگراف نخست متن به تعارفات مرسوم و سپاسگزاری و قدردانی اختصاص یافته بوده است.

هـ ـ پاسخ‌هایی که خانم گریشمن به انتقادات سامی تدارک می‌بیند و گاه با واژۀ »اشتباه« به زعم خود 
ناآگاهی او را متذکّر می‌شود، تماماً با سوءتفاهم و تعبیر همراه است. فی‌المثل یادآور می‌شود که قلعة 
شوش را فرانسوی‌ها در آغاز همین قرن ساخته‌اند و متعلّق به گذشته‌های دور نیست، در حالی که 
در متن نامة سامی هم چنین ادّعایی نشده است. مقصود سامی از قلعة قرون وسطایی سبک معماری 
آن بناست و نه دورة ساخت آن. نکتة عجیب اینجاست که خود تانیا گاه از این قلعه با همین عنوان 

یاد می‌کرد؛ قلعة قرون وسطایی )نگر: من هم باستان‌شناس شدم، ص 437(

کتاب تخت جمشید تألیف مشترک مصطفوی و سامیمحمدتقی مصطفوی در سنین پیری
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و ـ مصطفوی که در اواخر نامة سامی به نام او برمی‌خوریم و در حقیقت نسخه‌ای از نامه مطابق 
اشارة سامی برای او ارسال شده بوده، همان سیّد محمّدتقی مصطفوی است که برای علاقه‌مندان به 
باستان‌شناسی نامی آشناست و سالها سمت مدیر کلّی باستان‌شناسی را عهده‌دار بوده است و در کار 
تخت جمشید با علی سامی همکار و همراه بوده و کتاب تخت جمشید تألیف مشترک این دو است.

ز ـ عین نامه را در ادامه از نظر می‌گذرانید الّ اینکه نگارنده جهت سهولت خوانش متن، رسم‌الخط را 
به شکل امروزی درآورده و به اصطلاح، بعضی وصل و فصل‌ها مرتکب شده است. البته در مواردی که 
کلمه خود گویای بقای شیوة نگارشی خاصی تا آن روزگار بوده، دست تصرّف دراز نکردم و فی‌المثل 

»دوچار« را به همین شکل وانهادم و دچارش نساختم و يا مدّ را از روي الف »آرتش« نينداختم.

 36/10/23
علی سامی

شیراز ـ خیابان سعدی
دانشمند ارجمند آقاي دكتر گريشمن رئيس محترم حفاري شوش

ديدار تپه‌هاي شوش و كاوش‌هاي آنجا مخصوصاً زيگورات مكشوفه در چغازنبيل از سالهاي خيلي 
پيش آرزوي من بود كه خوشبختانه در هفتة گذشته ميسّر و با پذيرایي‌هاي گرم جناب‌عالي و 
خانم توأم گرديد. محبت و پذيرایي شما و خانم دربارة من و خانمم در مدّت توقفّ مختصر و 
مفيد خود در شوش خارج از انتظار، و ما را موظّف ساخت تا در اسرع وقت مراتب سپاسگزاري 
استفاده  فرصت  از  دارم  ميل  و  دارد  عرضه  جناب‌عالي  و  گريشمن  خانم  پذيرایي  از  را  خود 

چغازنبیل
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كرده چند مورد را مثل كي دوست و همكار 
صديق و به‌عنوان كي فرد ايراني علاقه‌مند با 
جناب‌عالي در ميان گذارم و اگر با صراحت 
ادا مي‌شود، سبب رنجش واقع نگردد بلكه 
منظور نظر و مورد توجه و بررسي دقيق و 

كامل جناب‌عالي قرار گيرد:
زيگورات چغازنبيل  ترميم  و  نگاهداري  1ـ 
و ساير آثار مكشوفه در شوش: جناب‌عالي 
بيش از هر باستان‌شناسي در حال حاضر به 
اهميت اين اثر مذهبي دنياي گذشتۀ شرق 
آگاه هستيد و به‌خوبي مي‌دانيد كه اين اثر 
زيگورات‌هاي  بين  و  به‌فرد  منحصر  فعلًا 
اين وسعت و كمال  به  مكشوفه هيچ كدام 
باستاني  نقطة  هيچ  در  و  نبوده  سالمي  و 
كشورهاي آسياي غربي و جلگة بين‌النهرين كه منبع اين قبيل آثار است، به‌دست نيامده و ديده 
نشده است. بنابراين همان‌طور كه امروز مورد ديدار و تحقيق و مطالعه و مقايسۀ جناب‌عالي قرار 
گرفته، فردا نيز براي مطالعه و تحقيق باستان‌شناسان ضروري و لازم مي‌باشد و با اين عدم توجه 
و بي‌قيدي در نگاهداري آن تصور مي‌رود در آتية بسيار نزدكيي جز كي تل خاك مبهم و بي‌اثر 
چيز ديگري از آن باقي نماند، كما اينك‌ه هم اكنون قسمت مهمي از پلكان خشتي و اتاق‌هاي 
اطراف آن منهدم و محو گرديده است. در اين مورد كه با جناب‌عالي مذاكره كردم و همچنين 
نسبت به ساير ديوارهاي مكشوفه در شوش به من فرموديد كه اعتبارات ما به هيچ وجه كافي 
و مجاز براي ترميم و نگاهداري اين آثار نيست و با ادارة كل باستان‌شناسي است كه اقدامي در 
اين باب نمايد. بنده نتوانستم محمل و منطقي جهت اين صحبت بيابم كه اثري سالهاي متمادي 
در زير خاك محفوظ و مستور بوده باشد و هيئتي آن را از خاك بيرون آورد و خود آن هيئت 
باستان‌شناسي و اهل فن1 به اهميت و ارزش آن واقف باشد، ولي او را به دست حوادث2 بسپارد 
تا راه زوال پيمايد. آيا اين عمل در عرف خادمين آثار باستان‌شناسي پسنديده و مجاز، و در پيشگاه 
اهل فن مقبول و مستحسن است؟ البته كه نه. اگر امر داير باشد كه ادارة كل باستان‌شناسي هزينة 
تعمير و نگاهداري آن و نظايرش را كه از زير خاك بيرون آمده و يا خواهد آمد بدهد، چرا خود 

1. + و
2. خوداث
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كاركنان بصير و مطّلع و علاقه‌مند آن ادارۀ آن را نيز 
از خاك بيرون نياورند. نگاهداري آثار مشكل است، 
از خاك سهل و ساده مي‌باشد.  بيرون آوردن آن 
لابد خواهيد فرمود كه براي روشن شدن تاريخ اين 
كاوش‌ها ضروري است. در اين صورت بايد متذكر 
گردد كه اولاً اثري كه پيدايش آن مؤثر در تاريخ 
گذشته است، نگهداري آن نيز براي فحص و تحقيق 
سايرين و نسل‌هاي آينده كاملًا ضروري و لازم است 
و ثانياً روشن كردن تاريخ گذشته اگر الزام و اجباري 
باشد )در حالي كه هيچ فوريت و آنيت ندارد( وقتي 
قابل اجراست كه همة موجبات آن فراهم باشد نه 
آن كه آثاري را براي روشن شدن تاريخ مكشوف 
و بعد بهك‌ليّ متروك و محو سازند. اگر ما به حفظ 
موجب  ننمایيم  اقدام  مي‌آوريم،  بيرون  كه  آثاري 
تشديد سوء‌ظن آن دسته از مردمان خواهد بود كه 
معتقدند سيّاحان و باستان‌شناسان گذشته براي اينكه 

سفرنامه و كتابهايشان با ارزش‌تر شود آثاري را ميي‌افتند بعداً از امحاء آن خوشنود مي‌شدند.
اينجانب از چند سال به اين طرف كه افتخار تصدي بنگاه علمي تخت جمشيد را دارد با 
اعتبار محدود كه براي كار سالانه دارد و اگر در مقام مقايسه با اعتبار شش ماه حفاري شوش 
برآيد، كمتر از نصف اعتبار حفاري آنجا مي‌شود مع‌هذا پيوسته همّ خود را مصروف داشته كه هر 
قسمت از زير خاك بيرون مي‌آيد، بلافاصله براي نگاهداري آن در همان سال و در حدود امكان 

ولو اين كه موقت بوده باشد اقدام نمايد.]2[
ما اين موضوع را به حدّي مهم و جالب دانسته‌ايم كه پیوسته از وزارت و ادارة متبوع خود 
آنقدر اعتبار خواسته‌ايم و خواهيم خواست و آنقدر خاکبرداري نموده‌ايم و مي‌نمایيم كه بتوانيم در 
همان سال يا سال بعد آنها را ترميم و بپوشانيم و شايد براي ادارة متبوع، ممكن بود كه در ظرف 
مدّتي كوتاهتر از اين مدّت كه ما مشغول حفاري و خاکبرداري هستيم با تأمين و اعطاي اعتبار 
كافي تمام صفّة تخت جمشيد و ساختمان‌هاي خارج از صفه را پاك نمايد، ولي تعميرات و تهۀي 
موجبات نگاهداري همة آن ديوارهاي خشتي كهنه با آن سرعت امكان‌پذير نبوده و طولي نميك‌شد 
كه سيلاب‌هاي شديد كوه رحمت آنها را محو و نابود مي‌ساخت. در پازارگاد نيز همين رويه را 
معمول داشتيم و حتي مقداري از وقت و پول خود را صرف تعمير و پوشاندن آثاري كه در دورة 
علمي امركيايي از خاك بيرون آمده بود كرديم. بنابراين حق آن است كه در چغازنبيل هر هيئتي 

علی سامی
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كه مي‌خواهد ادامة كار بدهد، خواه ايراني و خواه فرانسوي باشد ترميم و حفاظت زيگورات را 
مقدّم بر هر كاري بداند و اگر مثل چند سال گذشته توجهي به اين امر خطير نگردد، كار ناصوابي 
انجام گرفته كه در برابر عقل و انصاف و گذشتگان اين آثارند و نزد باستان‌شناسان و نسل‌هاي 
آينده محكوم و موجب خسارت غيرقابل جبران و اغماض گرديده است. از ژاندارم‌هاي مأمور 
حفاظت آنجا نيز در صورتي كه مستحفظين مسئولي با آن‌ها همكاري ننمايد نتيجة مطلوبي عاید 

نخواهد گرديد.
2ـ قسمت اساسي ديگر نگاهداري بقاياي كاخ آپاداناي شوش و جمع‌آوري همان مقدار كم از 
شكسته‌هاي ستون و زيرستون و سرستون كه اينك در اطراف آن پراكنده است، در خود آپادانا 
مي‌باشد و تصور مي‌رود تجديد ساختمان كي زيرستون از تالار مركزي و ايوان‌ها به همان نقش و 
طرح قديمي براي نمودار ساختن وضع اصلي آن‌ها در انظار بازديدكنندگان آثار ضروري مي‌باشد 
و اگر بشود )كه مي‌شود( از قطعات باقيماندۀ سرستونها )طبق همان عملي كه براي موزة لوور در 
قسمت سرستون گاو دوسر انجام گرفته( كي سرستون كامل تهيه و در حيات قلعة شوش گذارده 
شود و البته براي نگهداري منضمات و پلكان‌هاي ورودي همان كاخ كه هم اكنون مشغول كاوش 
در پيرامون آن بودند، فكر اساسي فرموده‌ايد كه به سرنوشت زيگورات چغازنبيل دوچار نگردد.

3ـ جناب‌عالي كه چند سال از عمر عزيز خود را در ويرانه‌هاي شوش به سر برديد، بيشتر از بنده 
كه دو سه روز در آنجا بيش نبودم به اين نكات پي برده‌ايد كه اشخاصي كه وضع زندگي و كار 
و گذرانشان اجازة مسافرت به خارج و ديدار موزة لوور را نمي‌دهد، با تحمّل هزينه‌هاي گزاف و 
رنج راه به ديدار آثار باستاني شوش مي‌آيند و جز چاله‌چوله‌هایي كه در عرض اين شصت‌واندي 
سال حفاري احداث شده چيز ديگري نمي‌بينند. در حالي كه در همين چاله‌چوله‌ها چه بسيار 
اشياء گرانبها و مهمي بيرون آمده كه الان چند تالار موزة لوور را پر كرده و شايد مقداري از آن 

قلعۀ باستان‌شناسی شوش
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نيز در انبارها راکد مانده باشد و به‌علاوه گويا 
در خود دژ شوش نيز مقداري اشياء مضبوط 
است. تكه‌هاي نقوش سنگي و آجري و سفالي 
نيز در گوشه و كنار اين دژ نهفته و پراكنده 
يا  كي  در  و  گردد  اگر جمع‌آوري  كه  است 
چند اتاق براي تماشاي بازديدكنندگان گذارده 
مانند  محل  در  را  موزه‌اي  توليد  خود  شود، 
ساير  و  پمپي  موزة  يا  و  جمشيد  تخت  موزة 

نقاط مشابه آن خواهد داد.
4ـ در بدو ورود به دژ شوش كي آگهي به 
زبان فرانسه كه فارسي آن گويا خط سركار 
يا خانم است، جلب نظر نموده كه از واردين 
تقاضا شده به مأمور موزه مراجعه نمايند. بنده 
خوش‌وقت شدم كه دژ شوش موزه و مأمور 
دارد. از كيي از كاركنان سراغ موزه و مأمور 

را گرفتم گفتند مقصود آگهيك‌ننده از مأمور موزه »بازرس فني باستان‌شناسي« است. اين خود 
بر تعجب من افزود كه اولاً بازرس فني باستان‌شناسي كه از طرف دولت مأمور نظارت حفاري 
است، چرا مأمور موزه خطاب گردد؟ و درثاني چرا هيئت محترم علمي فرانسوي تا اين حد خود 
را نسبت به شئون و مقام و وظيفة كي بازرس و ناظر دولت بي‌قيد و بي‌انضباط جلوه دهد و همين 
بي‌قيدي و بي‌انضباطي را نيز در محلي كه براي سكونت بازرسان لطف فرموده‌اند مشاهده شده و 
بنده به صبر و حوصله و بردباري همكاران ارجمند خود كه در اين دخمه كه به سلول‌هاي زندان 
بيشتر شبيه است به سر برده‌اند، آفرين گفتم و انصاف مي‌دهم كه اگر هيچ كدام از آن‌ها به 

همكاري با هيأت و مأموريت شوش حاضر نگردند حق دارند.]3[ 
در حال حاضر آن‌طور كه بنده دیدم هيئت حفاري را جناب‌عالي و كي جوان انگليسي 
مهندس تشيكل مي‌دهد و در قلعة شوش اتاق‌هاي متعدّدي است كه اگر هيئت علمي بلندنظري 
را پيشه سازد و خود را نيازمند همكاري مأمورين باستان‌شناسي بداند، بايد لااقل سه اطاق )كيي 
براي استراحت و نشيمن، كيي دفتر كار و كيي براي خدمتگزار او( در مناسب‌ترين محل تحت 

اختيار نمايندة باستان‌شناسي بگذارد.
تصور اينك‌ه اين قلعة قرون وسطايي ملك شخصي است، از همان افكار قرون وسطايي است. 
آنجا به منزلة اقامتگاهي است براي هيئت‌هاي حفاري شوش، مي‌خواهد آن هيأت فرانسوي يا 

رومن گیرشمن
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امركيایي يا ايراني باشد و چون براي سكناي هيئت حفاري است، همة افراد هيئت در آن سهيمند 
و نمايندة دولت نيز ركن عمدة اين هيئت، و حق دارد مانند سايرين بر حسب احتياجاتش از 
ساختمان‌هاي آن استفاده نمايد. مگر اينكه رئيس حفاري شوش آنجا را ملك طلق خود بداند كه 

آن نيز موضوعي علي حده و مقررات و نظامات جداگانه‌اي دارد.
5ـ كمك گرفتن از مأمورين انتظامي جهت حفظ آثار تاريخي براي تمام سال پسنديده و بجاست، 
ولي اينكه از وجود چهار سرباز و كي گروهبان مقيم آنجا بيشتر حفظ منافع میسیون و نگاهداري 
قلعه و منع ورود اشخاص به كارگا‌هها منظور نظر است و به محض اينكه كار تعطيل و میسیون 
عزيمت مي‌نمايد، آنان نيز مرخص مي‌گردند در حالي كه گويا منظور ستاد محترم آرتش از اعزام 
سرباز به شوش همكاري با حفظ آثار باستاني و اداي حقي نسبت به كي بناي كهنسال بوده باشد 
و الّ امنيت شايان تحسيني كه در اين دوره از زمان در تمام خاك ايران حكمفرماست، ايجاب 
نمي‌نمايد كه افراد آرتش شاهنشاهي كه وظيفة خطير ديگري دارد مقيم كي دستگاه خاک‌برداري 

بيگانه شود. 
ديدار مأمورين آرتش در شوش و گيرودارهایي كه براي منع ورود چهار سيّاح و تماشاچي به 
دستور جناب‌عالي فراهم گرديده براي اينجانب تعجب‌آور بود و بر اين تعجب افزود آن هنگام كه 
ضمن عبور از آبادان گذارم بر پالايشگاه عظيم نفت كه امروز در رديف بزرگترين منابع اقتصادي 
دنياست افتاد و ديدم كه در اين محوطه كه بيش از 64 يكلومتر مربع وسعت و ميليون‌ها دلار 
ارزش دارد، هيچ كي از آن مقررات خشك و زننده كه در خندق‌هاي شوش حكمفرماست در 
آنجا ديده نمي‌شود. مسافر و بازديدكننده را در كمال احترام و گشاده‌رویي با وسايل نقلية خود 
در تمام دستگا‌ه‌ها بدون هيچ‌گونه مانع و زاجري مي‌گردانند و توضيح مي‌دهند و شايد صد كي 
از آن توهمات كه در مخيّلة میسیون شوش است، در مخيلة كارگذاران و مسئولين آن دستگاه 

عظيم عام‌المنفعه ايراني نيست.

دورنمای تپه‌های چغازنبیلبقایای ستونهای سنگی کاخ آپادانا )شوش(
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در تخت جمشيد كه بزرگترين و بي‌نظيرترين آثار باستاني دنياي قديم است و در هر گوشه 
و كنار آن قطعات نقوش گرانبهایي است، فقط چهار ژاندارم مأمور دارد كه بدون تماس با كارگران 
با رفت و آمدكنندگان در كمال متانت و مسالمت در نگهباني آثار با مستحفظين تخت جمشيد 
تشركي مساعي و همراهي ميك‌نند و بنگاه علمي آن‌جا خود را محق ندانسته و نمي‌داند كه از 
وجود آنان به سود شخصي و اعمال نفوذ استفاده نمايد. براي بازديدكنندگان نيز علي‌السويه كمال 
احترام را منظور و حتي‌الامكان از هرگونه راهنمایي و پذيرایي مضايقه نمي‌نمايند و درست همان 
راهنمایي را كه نسبت به كي وزير يا سفير يا سناتور يا نمايندة مجلس يا استاد دانشگاه معمول 

مي‌دارد، دربارة تمام واردين كه جهت تماشاي آثار مي‌آيند معمول مي‌دارد.
در هر صورت مطالب گفتني بيش از آنچه كه گفته شد مي‌باشد كه اظهار همة آن‌ها موجب 
ملال خاطر جناب‌عالي نيز مي‌شود و اين تذكرات نيز همان طور كه در آغاز نامه گفته شد از لحاظ 
آگاهي و توجه خاطر آن دانشمند ارجمند به نقاط حساس و مورد انتظار است و براي اينكه از اين 
مسافرت وجداناً راضي باشم، خود را ملزم دانستم كه بنا بر وظيفة اداري و مليّ نكاتي چند در همين 
زمينه‌ها و ساير موارد به عرض مقام معظم وزارت متبوع خود جناب آقاي مصطفوي برسانم.]4[  
و اگر تعديلي در امور مربوطه به حفاري شوش و مواردي كه معروض گرديده به عمل نيايد و 
لازم گردد جلب توجه ساير مقامات عالية كشوري و اولياي محترم امور و اساتيد محترم دانشگا‌ه‌ها 
و ارباب جرايد و ساير علاقه‌مندان را به اين نكات و مواردي كه براي ما كمال اهميت را دارد 
خواهم نمود. با تقديم احترام و سلام فراوان، و به اميد ديدار وضع بهتري در شوش و چغازنبيل. 

ارادتمند عالي ـ سامي
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